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 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  یشير م .ا

  ٢٠٢٣ سپتمبر ١٠
  

 ھفت و نجاهپ سال -سنبلۀ -رشھريو ھفدۀ

  
 اينجا از تصوير

  

دست نظاميان رژيم پھلوی در ه مناسبت سالگرد فاجعۀ کشتار انقلابيون ايران به سيار مختصری بروز گذشته يادداشت ب

 . به شرح زير در فضای مجازی منتشر کردم١٣۵٧ سال - سنبله-  شھريور١٧ميدان ژالۀ تھران در روز 

 که حال عين در شھريور ٧١. تاس شوروی اتحاد شھيد و ايران در تاريخی ھولناک ۀفاجع دو سالگرد امروز«

 است، لنينگراد )نيم و دوسال حدود در ،١٩۴۴نوریج ٧٢ – ١٩۴١ مبرسپت ٨ از( روزۀ ٩٠٠ ۀمحاصر سالگرد

 .دباش می نيز ١٣۵٧ سال در تھران ژالۀ ميدان در شاه وابستۀ رژيم به معترضان وحشتناک کشتار سالگرد

 .تنيس معلوم فاجعۀ دو اين قربانيان دقيق آمار سفانه،أتم
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 برای ھمچنين، و ھا دوره آن از بازمانده رزمندگان برای فاجعه، دو ھر قربانيان ياد گراميداشت ضمن حال، اين با

 آرزو پيروزی و قدم ثبات پايداری، و تندرستی استبداد، و ديکتاتوری فاشيزم، امپرياليسم، عليه معاصر مبارزان

 .»کنم می

***** 

 .بر آن داشت تا اين حادثۀ شوم را به اميد يک شايد، کمی بسط دھمبازخورد بسيار محدود يادداشت فوق، مرا 

***** 

 :چينی برای تعريف يک خاطره از آن روز قبل از ھر صحبتی مقدمه

ھای تحصيل در شھر، ھمواره با روستا در  ام، حتی در سال در تمام زندگی. فرزند يک دھقان فقير. ام  من يک روستا زاده

 .ارتباط بودم

يک دسته، : ھای روستای ما به سه دسته تقسيم شده بودند بچه. ًی آن دوره عمدتا پر اولاد بودندئ روستاھای خانواده

ھای فقير و نيمه فقير در   دوم، فرزندان خانودهۀمرفه در اطراف پسر کدخدا، دست  مرفه و نيمهًھای روستائيان نسبتا بچه

ھای فوق قاطی  اين دسته اگر چه به ھيچ يک از دسته. دندطرف بو ھای بی دستۀ سوم، بچه. اطراف من جمع شده بودند

دستۀ اول و دوم در دورۀ کودکی و  ما، دو. کردند رسيدند، سعايت آن ديگری را می ای می شدند، اما به ھر دسته نمی

 …نوجوانی ھميشه با ھم دعوا و درگيری داشتيم

***** 

کدخدای ده ما . ھا تحويل داد بالۀ روستاھا را به کدخدای آنبعد از اصلاحات ارضی، شاه در جريان سفر به آذربايجان، ق

اين عکس را قاب گرفته بود و . دست گرفتن قباله داشته عکسی ھم با محمد رضا شاه در حين ب. ھا بود نيز يکی از آن

زندش به بعد از فوت پدر، فر. داد ی در معرض ديده ھمه قرار میئبرد و در جا رفت، آن را با خود می به ھر جمعی می

 …راند ھا و روستائيان فرمان می با آن عکس به بچه. داد ھمين کار ادامه می

***** 

 -سنبله- رشھريو ٧١ روز از شخصی خاطرۀ

دست نظاميان از ه  شھريور، با شنيدن خبر کشتار معترضان عليه رژيم شاه در ميدان ژالۀ تھران ب١٧  عصر روز

الله خمينی را  ب بود و به جھان اعلام کرد که تمثال مبارک آيتسی که منبع اصلی خبرھای انقلا بی سی، ھمان بی بی بی

طبق رسم و . شدگان به سوی قبرستان رفتم به ياد کشته. در ماه ديده است، در حد خارج از وصفی ناراحت و دلگير شدم

 …ندی به حرمت اموات بخواا شد تا ھر رھگذری فاتحه يجاد میھا در کنار راه ا ھا، گورستان رسوم آن وقت

ھای  دعوا و درگيری. ديگر بزرگ شده بوديم. روی گورستان بودم که ھمان پسر کدخدا از راه رسيده درست در روب

پرسی، رو به من پرسيد؟  بعد از سلام و احوال. نزديک آمد. ھا پيش کنار گذاشته بوديم دوران کودکی را از مدت

رودروايستی شروع کرد به فحاشی و  تأمل، بی بی. ردم؟ به خبر کشتار ميدان ژاله اشاره ک چه شده! بدجوری پکری

 چاله به را خودشان …را مادرشان و خواھر کشت، سگ مثل را ھا آن ،…کرد کاری خوب ارتش :ھای رکيک اھانت

 …ريخت

 .اش را چسبيدم ناگھان، با تمام قدرت يقه. اعصابم ديگر توان تحمل نداشت. ديگر جای گفتگو و توضيح باقی نمانده بود

به داخل قبرستان . سپس، ھر دو پايش را گرفتم. اش گذاشتم زانو روی سينه. او را به پشت انداختم. پايش با پا پيش کشيدم

بار، قيافۀ ھراسان و  در آن عصر غم. قصد داشتم يکی از گورھا را باز کنم و او را در آنجا خاک کنم. کشيدمش می

 …ھايش کردمر. اش مرا از تصميم خود منصرف کرد ملتمسانه
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در نخستين دقايق ورودم به خانه، او در .  بھمن به محل برگشتم٢٢سه روز بعد از - دو. روز بعد، از محل متواری شدم

 که دانی می« :دليل آمدنش را توضيح داد. رگم و او با ھم نشستيممن و برادر بز. به منزل دعوت کرديم. مسلح بود. زد

 کميته عضو بيائيد ھم شما .ھستم کميته رئيس من .ايم داده تشکيل کميته انقلاب از دفاع برای ما شده، پيروز انقلاب

 .»…شويد

ھايش را برشمردم، برخورد عصر  زيکی جلوگيری کرد، ولی، گذشتهھر چند برادرم از برخورد ف. من از کوره در رفتم

 آن« :حين ترک خانه، او حرف جالبی زد. و مثل سگ از خانه بيرون راندم… دم شھريور را يادآوری کر١٧روز 

 درون از را ساواک ما کرديد، می داد و جيغ ھای خيابان در آورديد، می در بازی چريک آنجا و اينجا در شما که ھا وقت

 .»…کرديم می تخريب

***** 

. اظھار و توبه و ندامت کردند. مسجد جامع آمدندبه )  دی٢۶(و ابواب جمعی ساواک منطقه نيز عصر روز فرار شاه 

ه ھا، سپاه و اطلاعات منطقه را ب ، رھبری کميته»مبارزان جنبش سپاس شاھنشاھا«بعد از پيروزی انقلاب نيز مانند 

 …رؤسای ادارات شدند-دست گرفتند؛ رئيس

انقلاب قرار » خدمت« و در دست ارتشبد حسين فردوست تجديد سازمان يافته و چندی بعد ديديم که چگونه ساواک ب

 …گرفت

***** 

 شھريور مشاھده کردم، بيم از آن دارم که فجايع تاريخی ١٧الغرض، با وضعيتی که در رابطه با سالگرد فاجعۀ ھولناک 

ھای ھولناک تابستان سال  ، از جمله، اسيرکشی۶٠ويژه، فجايع تاريخ نزديک مانند کشتارھای دھۀ ه مردم و ميھن ما، ب

ھای  ھای انبوه، مضحکه سازی ی، توابئھای فلھ ی ، اعدامئ ھای زنجيره ھای جمعی، قتل  و ايجاد گورستان١٣۶٧

که بسياری از جنايات  ھمچنان. اعترافات تلويزيونی و غيره، به تدريج، آرام آرام از حافظۀ تاريخی مردم ما پاک شود

 .رژيم پھلوی پدر و پسر، از يادھا رفته است

 ١۴٠٢سنبله -شھريور ١٨

 


